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شيخ  با توجه به مكاسب» يضمن بصحيحه يضمن بفاسدهما «عده قا يبررس

  بازتاب آن در قانون مدني وانصاري 

  ١٤٠٢/ ٠٦/ ٣١تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٥/ ٣١يخ دريافت: تار

  ٥شورگشتيمحمدتقي 

  چكيده

از قواعدي كه در فقه مورد استناد فقها در راستاي حل مسائل فقهي در باب ضمان 

ي هاي از ويژگ. باشدمي» ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده«در معاملات انجام گرفته، قاعده 

متن آن موجود در روايت نيست و ، ه اين است كه بر خلاف بسياري از قواعد فقهياين قاعد

فلذا هم در متن و هم ادله آن اختلاف شده است كه اين . بلكه انتزاعي فقها از ادله است

قها به طور مثال برخي ف. باشدف شامل اختلاف در تفسير مفردات و ادله اين قاعده مياختلا

ند و يا در تغيير داده ا) عقد يضمن بصحيحه يضمن بالقبض في فاسدهكل (متن قاعده را به 

رده كتفسير عقد صحيح بصورت عقد صحيح شخصي و عقد صحيح صنفي و نوعي اختلاف 

مفاد اين قاعده و ادله آن با محوريت كتاب مكاسب شيخ انصاري در اين مقاله به بررسي . اند

حليلي انجام شده ت-ي بوده و با روش توصيفيتحقيق حاضر از نوع تحقيقات كيف. پرداخته شد

  .اي استفاده شده استبراي جمع آوري اطلاعات نيز از روش كتابخانه. است

  .قانون مدني، عقد فاسد، صحيح قد، عضمان كليدواژگان 

   

                                                        
، قضاوت يمدرسه عال ياسلام يحقوق و قضا ٢قم و سطح  هيحوزه علم ٤دانش پژوه سطح  ٥

m.١٣٧٧١٠١٠١٠@gmail.com.  
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  مقدمه

از زمان خلقت انسان تا كنون، مبادلات مالي جزء لاينفك زندگي انسانها بوده كه با 

به كالا  آغاز و تا به امروز در قالب هاي جديد و پيچيده ادامه دارد؛ كه همه و مبادلات  كالا 

  .همه چرخه گردش پول و كالا در نظام هاي اقتصادي را تشكيل داده است

گذاران برآن شده اند كه براي حفظ نظم و با پيشرفت جوامع از منظر حقوقي، قانون

 انين مختلفي را در زمينه احكام معاملات ماليجلوگيري و رفع اختلافات در مبادلات مالي، قو

  . جعل كنند

، است)  ع(و ائمه اطهار ) ص(نظام حقوقي اسلام كه حاصل آموزه هاي خاتم النبيين 

از آغاز به تبيين قواعد مختلف حقوقي بالخصوص حقوق معاملات در اين زمينه پيشتاز بوده و  

دقيق ترين روش ها توسط شاگردان اين مكتب  پرداخته و اين آموزه هاي اسلام طي قرن ها  به

  .به بحث و تبيين  گذاشته شده است

كي از باشد؛ كه يمي» ما يضمن بصحيحه يضمن به فاسده«يكي از اين قواعد، قاعده 

  . قواعد راهگشا در رفع اختلافات در ضمان عوض در عقود فاسد است، ميباشد

- دات آن و بررسي ادله اين قاعده ميدر اين مقاله به بيان اين قاعده و تنقيح مفر

پردازيم و در نهايت به صورت مختصر به بازتاب اين قاعده در قانون مدني  جمهوري اسلامي 

  .پردازيمايران  مي

  بيان اجمالي مفهوم قاعده

 »ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده«قاعده 

بلكه قاعده اي است انتزاعي توسط . است نه متن روايتقاعده اي است كه نه معقد اجماع 

  .فقها

آورد، باطلش هم ضمان معني قاعده اين است كه اگر عقدي صحيحش ضمان مي

  .آورد و اگر عقدي صحيحش سبب ضمان نبود،باطلش هم سبب ضمان نخواهد بودمي
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ود، شبه طور مثال اگر بيعي واقع شود به صورت باطل و مبيع در دست مشتري تلف 

ر بيع كما كه اگ. مشتري ضامن مبيع است و بايد عوض المثل آن را به بايع پرداخت كند

  .بود، مشتري ضامن عوض المسمي بودصحيح مي

يا اگر مالي در عقد وديعه صحيح در دست آخذ تلف شود، وديعه گيرنده ضامن آن 

رنده ضامن وديعه گي، فلذا اگر مالي به وديعه فاسده در دست وديعه گيرنده تلف شود. نيست

  .نيست

ه كه در ادامه ب.لازم به ذكر است كه اين قاعده ناظر به فرض تلف است نه اتلاف

  .پردازيمبررسي دقيق تر اين قاعده مي

  تاريخچه قاعده

 .اين قاعده متن هيچ روايتي نيست؛ بلكه تعابير آن آن  ساخته و پرداخته فقها است 

لذا بعداً بيان خواهد شد كه بعضي . روايات نيز موجود است ،البته در ادله مثبته اين قاعده

درست  )كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (تعبير به اين عبارت :  اشكال كرده اند كه

به بررسي آن نيز  كه) يضمن بصحيحه يضمن بالقبض في فاسده كل عقد (نيست و بايد گفت 

 .خواهيم پرداخت

ما يضمن بصحيحه يضمن (بيان از قاعده در قالب من اين : فرمايدشيخ  انصاري مي

 .در كلام ما قبل علامه حلي ملاحظه نكردم) بفاسده و ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده

، طوسي(ده از كلمات شيخ در مبسوط ظاهر است اما اين قاع) زيستهمي ٧علامه قرن (

غير واحدٍ من العقود  فإنّه علّل الضمان في ):٨٩-٨٥-٦٨-٦٥-٥٨ص، ٣ج: ، بي تاالمبسوط

يعني مثلا زيد از عمر خانه اي اجاره ؛ بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه: الفاسدة 

كرده اما اين عقد به جهتي باطل بوده، مستاجر ضامن اجرت المثل اين مدت است نه اجرت 

رده پس ضمان كمستاجر اقدام بر : گونه بودهالمسمي و شيخ طوسي در اين موارد تعبيرش اين

  .ضامن است كه اين مطلب شاهد بر صدر قاعده در كلام شيخ طوسي است
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م وذكر أيضاً في مسألة عد :اما شاهد بر ذيل قاعده در كلام شيخ طوسي اين است كه

، وسيط(  ؟أنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده: الضمان في الرهن الفاسد 

كه دال بر ذيل ) ١٨٢ص، ٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب، ي؛ انصار٢٠٤ص، ٢ج: ، بي تاالمبسوط

  .است) ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده( قاعده

مثلا وقتي در رهن باطل مال الرهانه تلف شود ضمان آور نيست؛ زيرا در صحيحش 

  )زيرا امانت بود و يد مرتهن يد اماني بود. (هم ضمان آور نيست

  بررسي مفردات قاعده 

  عقد

از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد عقد، عبارت است 

عقد در قاعده، شامل عقود ). ١٨٣قانون مدني ماده ( بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد

شبه عقد ها ).  ١٨٣ص، ٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب، انصاري( باشدجايز و لازم و شبه عقد ها مي

  )باشدالبته بنا بر اينكه خلع عقد ن(ند مثل جعاله و خلع ايقاعاتي هستند كه عوض  و معوض دار

  ضمان

در مقام ما به معني ). لغتنامه دهخدا(يعني كفيل و عهده دار شدن . از ضمن يضمن

بر اين شخص ضامن ) تدارك و جبران با بدل مال تلف شده(اين است كه درك مضمون 

  . است

ال شخصي كه در دستش تلف يعني اين مال، مال غير است وخسارتش بايد از امو

  .شده داده شود

 اما اين تدارك چگونه است ؟. گفتيم ضمان يعني تدارك و جبران آن خسارت 

  :سه گونه تدارك ممكن است فرض شود

  .كه در عقود صحيحه جريان دارد.تدارك به بدل مسمي-١

 مثلا در مقبوض به بيع فاسد كه در دست شما. گاهي تدارك به بدل واقعيه است-٢

  .به قيمت واقعي مضمون است ، تلف شود
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 :گاهي شخص ضامن است به اقل الامرين از عوض واقعي و عوض معين-٣

در جايي است موهوب در هبه معوضه قبل از اينكه عوضش ، اين  ضمان اقل الامرين

 .زار تومانه مثلا هبه معوضه كرده اند كتابي را به ده  .در دست هبه گيرنده تلف شود، را بدهي

و در اين فرض قبل از تحويل . در حالي كه قيمت اصلي آن  كتاب صد هزار تومان است

د ضامن چرا باي، اما در اين فرض. كتاب در دست وي تلف شود، عوض توسط هبه گيرنده

  اقل الامرين را بدهد؟

دهد زيرا توافق شان كه همان را مي، همان عوض توافقي باشد، زيرا اگر اقل الامرين

، دهدتواند قيمت كمتر را بمي، اما اگر قيمت واقعي كمتر از قيمت توافقي بود .دهبر آن بو

 هبه عقد(توانست عين موهوب  را پس بدهد مي، زيرا تا زماني كه عين موهوب موجود بود

  .و حالا كه تلف شده بدل واقعي اش را بدهد )جايز است 

  از سه مورد بالا كدام يك معني ضمان است ؟

اما در . باشدضمان مسمي مي، كه بلاشك مراد از ضمان) ما يضمن بصحيحه(در 

  . است اختلاف شده )ما يضمن بفاسده (مراداز ضمان در 

  دليل بر ضمان عوض واقعي

رف به منص ))يضمن بفاسده(كه در قاعده مطلق آمده (اگر كلمه ضمان مطلق بيايد 

 .اداي عوض واقعي است

مشروط عليه  ضامن ، ر در عاريه شرط ضمان كنندشاهد اين مطلب آن است كه اگ

  .قيمت واقعي است كه  مثل يا قيمت است

، زيرا اگر ضمان به بدل مسمي بود .تواند باشدمان به بدل مسمي نمي، ضعلاوه بر آن

. زيرا اين قرارداد بي اثر شد و باطل.شداين يعني صحت عقد و ديگر فساد عقد بي معني مي

داد داد؛ و حالا كه  قرارقرارداد اگر صحيح بود بايد عوض المسمي را مي به اين معني كه اگر

  د عقد چه شد؟پس اثر فسا. هم همان عوض المسمي را بدهئ باز، باطل است

  دليل بر ضمان مسمي
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 ضمان مسمي، )يضمن بفاسده(وحدت صياغ اين اقتضا را دارد كه مراد از ضمان در 

ان عوض مسمي بود پس به يضمن بفاسده هم بايد زيرا در يضمن بصحيحه مراد ضم .باشد

  . مراد ضمان مسمي باشد

  :دهد بر اين دليلشيخ پاسخ مي

عوضين ، كما كه در معاطات. ضمان مسمي باشد، ممكن است  كه مراد از ضمان

  .شدطرف ديگر عوض آن مي، ولي با تلف يكي از عوضين.شدملك طرف مقابل نمي

اص دارد ولي دليل خاص نداريم و قاعده اقتضاي ضمان ولي اين امر نياز به دليل خ

  . كندواقعي را مي

ل در تعبير به اص. ضمان يعني تدارك: ر نهايي شيخ انصاري در معني ضماننظ

) ...به عوض مسمي و(تدارك اين است كه حمل شود به تدارك واقعي و ساير انواع تدارك 

، ٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب ،انصاري( استنياز به بيان دارد و نفس تدارك از آنها منصرف 

  ).١٨٤ص

 تفسيري شاذ از ضمان

شده  كالاي تلف شده ابتدا ملك تلف كننده :برخي اينگونه تفسير كرده اند ضمان را

  .)بخلاف بالا كه كالاي تلف شده مال غير بود. (و تلف شده

سازگار  يانبا اين ب) ضمان مال تلف شده (  زيرا تعبير به. اين تفسير صحيح  نيست

لذا ف. بلكه ضامن مال غير ميشود. زيرا معني ندارد شخص ضامن مال خودش باشد .نيست

ي مالك به ملكيت آنا ماي(ده مال تلف كننده است لزومي ندارد گفته شود اين كالاي تلف ش

ت كه فرد نسبت تعهدي اس، بلكه ضمان). شده باشد و به ملكيت به تلف است نه ملكيت به بيع

  .ردبه غير دا

علاوه بر آن تلف از  عوامل منتقل كننده ملكيت نيست كه گفته شود اين كالاي تلف 

  .هم تلفي كه موخر از انتقال ملكيت باشدآن. شده در ملك تلف كننده تلف شده

  شود؟ضمان به بدل واقعي به چه صورتي اعمال مي
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ن پرداخت مت آاگر كالا مثلي بود بايد مثل آن تدارك شود و اگر قيمي بود بايد قي

  .شود

بايد اموال از حيث فراواني و اشباه و نظاير به دو دسته  ، براي تبيين پاسخ اين سوال

 ، رحيميو  صفايي ؛١٠١ص، ١ج:١٣٩٩، وزش جامع حقوق مدنيتوكلي، آ( : زير تقسيم كنيم

، قواعد الفقهيه، بجنوردي ؛٢٥٢ص :١٣٩٩، ) الزامات خارج از قرارداد ها(مسئوليت مدني 

  )٦٤و  ٥٩ص ،  ٤ج  :١٣٨٩

رايد مانند برنج يا يك عدد پ. اموالي كه عرفا اشباه و نظائر آنها زياد باشد: اموال مثلي

 .صفر

 .مالي كه داراي اشباه و نظائر نيست و يا اشباه و نظائر آن عرفا كم باشد: اموال قيمي

 :كه اموال قيمي خود دو دسته اند. مثل كتب خطي قديمي يا يك شيء عتيقه

 .كه امثال آن كالا ها مطلقا وجود ندارد: اموال قيمي مطلق

. در دسترس نيستكه امثال آن كالا وجود دارد اما عرفا فراوان و : اموال قيمي نسبي

 . مثل سكه هاي عهد ساسانيان

  كل عقد

يعني  .كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده  :تا اينجا بيان شد كه قاعده اين بود 

همان عقد ، كند عوض مسمي را بپردازدحش صاحب عقد را ملزم ميهر عقدي كه صحي

تعلق عقد را اخذ البته اگر م(كند شخص را كه عوض واقعيه را بدهد فاسدش هم ملزم مي

  )باشد و تلف كرده باشد

در صدر عبارت به معني ضمان عوض مسمي بود و  )يضمن(بيان شد كه  همچنين

 .ن واقعي استيضمن در ذيل قاعده نيز به معني ضما

  اما كل عقد  چگونه بايد تفسير بشود؟

و  .)..صلح و بيع و اجاره و( نبايد كل عقد را صرفا بر اساس نوع عقد تفسير كرد

 صلح معوض و غير معوض و عاريه طلا و نقره و عاريه(گاهي بايد بصورت صنفي تفسير كرد 
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و  و صلح باطل باشد به جهتي، اگر شخصي صلح معاوضي انجام بدهد :مثلا. )غير طلا و نقره

  مال در دست گيرنده تلف بشود؛آيا گيرنده مال  ضامن آن است يا خير؟

صلح  و در عقد چرا كه صلح ضمان آور نيست. ضمان نيست: ممكن است گفته شود

  . بر حسب طبعش و بر حسب نوع آن ضمان نيست

عاوضي و مصلح (زيرا بايد با توجه به صنف صلح سنجيد  .اين حرف صحيح نيست

ت؛ صلح معاوضي اس، كه در اينجا صنف صلح ما.نه به حسب نوع صلح)  غير معاوضي بودن

  .پس باطلش هم بايد ضمان آور باشد. كه در صلح معاوضي صحيحش ضمان آور است

  .مثل بيع يا اجاره. البته گاهي بايد باتوجه به نوع سنجيد

ا عاريه ام ؛ا و نقره ضمان آور استه عاريه طلاما مثلا عاريه را بايد با صنف سنجيد؛ك

  .كتاب ضمان آور نيست

  :اين است كه، در كل عقدپس ملاك مان 

يح و صنفي د صح، اگر اصناف عقد نسبت به ضمان در صحيح حكم مختلف دارند

  .شود صنف عقدملاك سنجش ما مي، شودشود و صنفي موجب ضمان نميموجب ضمان مي

ارند و همه از جهات ضمان در صحيح يكسان اما اگر اصناف عقد حكم مختلف ند

  ). ١٨٥ص،  ٣ج : ق١٤٣٩، المكاسب، انصاري(شود صورت نوعي سنجيده ميه آنگاه ب، اند

  اعتبار تحقق ضمان از ناحيه عقد

 ،ظاهر اين قاعده اين است كه ضمان در مايضمن بصحيحه: فرمايدشيخ انصاري مي

زيرا ضمير بصحيحه به عقد . ناشي از  شرط نه ضمان ،صرفا شامل ضمان از ناحيه عقد است

 . يعني ضمان بواسطه عقد است. گرددبر مي

بر مستاجر نسبت به عين مستاجره ؛   شرط ضمان كني, فلذا اگر در عقد اجاره باطل

نميتواني بگويي او ضامن است به استناد اين ، و بعد عين مستاجره در دست وي تلف شود

شود زيرا قاعده ما يضمن در جايي ده و قاعده ما يضمن جاري نميزيرا يد او اماني بو. قاعده
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 ناحيه شرط؛ كه در مثالنه از . شود كه ضمان ناشي از عقد باشد در فرض صحت عقداجرا مي

  ). ١٨٦و  ١٨٥ص، ٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب، انصاري( مذكور ضمان از ناحيه شرط است

  :البته صاحب رياض فرموده اند 

، اييطباطب(ضمان پديد ميايد مطلقا  ،صحيحش ضمان آور استاز فساد عقدي كه 

  ٦٢٥ص ، ١ج : ق١٤٣١، رياض

از ناحيه شرط باشد نه , يعني ولو اين ضمان در عقد در ضورت صحيح بودن آن 

  .عقد

  :قول ديگر در تفسير كل عقد

  :احتمال سومي داده شده در عبارت قاعده ما لا يضمن كه

فاسدش ضمان آور است  ،ضمان آور بود اگر هر عقدي بصورت شخصي صحيحش

  .فاسدش ضمان آور نيست ،و اگر بصورت شخصي فاسد بود

  .يعني ديگر نگاه نوعي و صنفي نداريم و نگاه شخصي داريم

مثلا بيعي بين زيد و عمر واقع شده ولي ثمن نفي شده بود و مبيع در دست مشتري 

ان آور بيع صحيحش ضم: گوييميدر اين صورت بنابر ملاك بودن صنف و نوع م. تلف شده

  .است و فاسدش ضمان آور است و قابض مبيع بايد عوض اين مبيع تلف شده را به بايع بدهد

ش ضمان اين بيع صحيح: گوييماما بنا بر صورتي كه ملاك را عقد شخصي بدانيم مي

زيرا بلاثمن (براي مشتري ضماني نبود  ،آور نبود زيرا بلا ثمن بود واگر بيع بلا ثمن صحيح بود

و نيست سبب ضمان ا ،فلذا تلف مبيع در دست قابض. پس باطلش هم ضمان آور نيست). بود

.  

ه بنا بر اينك ،ماه از عين مستاجره استفاده كرده ٦يا مثلا در اجاره بلا اجرت كه مستاجر 

ا ولي بن .بايد اجرت المثل اين شش ماه را بدهد اين مستاجر ،ملاك صنف يا نوع صحيح باشد

صحت شخصي باشد  ديگر ضماني ندارد زيرا مصداق ما يضمن بصحيحه  ،بر اينكه ملاك
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براي مستاجر ضماني نبود زيرا اجاره بي  ،زيرا اگر اجاره بي اجرت صحيح بود .شودنمي

 ). ٢٤٧ص  ،كتاب الاجاره، ٢٧ج  :١٣٦٧، جواهرنجفي، (اجرت بود 

اين حرف صحيح است زيرا اين  ،البته اگر وجه قاعده ما يضمن را اقدام بدانيم

حث از كه ب. بلكه اقدام بر عدم ضمان كرده .اقدام به ضمان نكرده اند، خريدار و اين مستاجر

 : ق١٤٣٩، المكاسب، انصاري(دليل قاعده امري است كه در فصل خودش بيان خواهد شد 

  ). ١٨٧ص،  ٣ج

 :دهدميعقد شخصي است پاسخ  ،شيخ انصاري به اين امر كه ملاك از عقد

 )صحيح(زيرا مشتق . صحت شخصي نيست ،)كل عقد يضمن بصحيحه(كه ملاك از 

نفي عقد نوعي و ص ،و آنچه كه بالفعل صحيح دارد. ظاهر در متلبس بالفعل است  نه بالقوه

رضي متلبس بالفعل به صحيح ندارد بلكه صحيح ف) بيع بلاثمن خارجي(است؛  و عقد شخصي 

  . )لو كان بيعا صحيحا(دارد 

  )همان(صورت صحيح بالفعل خارج از ظهور است ه پس تفسير صحيحه ب

  ب در بصحيحه و بفاسده

 .پردازيمكه در غالب پاسخ به سوال زير به بيان دو معني احتمالي ب مي

  كنيم؟چرا از معني ب بحث مي

 مشتري ضامن نيست؛ اما ،ولي  عين ثمن اخذ نشده تلف شود اگر بيعي واقع شود

گفته  فلذا عده اي. ضامن است ،اين مبيع تلف شود ،ا اخذ كرده و قبل از دادن ثمناگر مبيع ر

 .)كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بالقبض في فاسده( اند اين قاعده بايد اينگونه بيان شود

  .شيخ معتقد است به اين تغيير در قاعده نيازي نيست

من في صحيحه يضكل عقد يضمن (گيريم مي) ظرفيت(زيرا يا ب را به معني في 

ش ضمان ميايد در فاسدش هم ضمان ميايد؛ و اصلا يعني هر عقدي كه در صحيح) في فاسده

 .كه گفته شود سبب ضمان عقد باشد يا قبض باشد ،تعرضي به  سبب ضمان نشده در قاعده
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من بالقبض كل عقد يضمن بصحيحه يض( ودر نتيجه اشكال نميشود كه بايد قاعده تغيير يابد به

  )همان() سدهفي فا

رج از قاعده شود خاسبب ايجاد ضمان امري مي ،پس يعني بنا بر تفسير ب به ظرفيت

 .و نيازمند به بيان جداگانه

هر عقدي به سبب صحيحش ضمان ميامد به . (گيريميا ب را به معني سبببيت مي

  )سبب فاسدش هم ضمان ميايد

ر و و يكي در صد. كندولي معني كردن ب به سببيت ممكن است دو اشكال ايجاد 

  :يكي در ذيل قاعده

زيرا در آنها .شود شامل صرف و سلم نمي): ما يضمن بصحيحه (صدر قاعده -١

 .يدآضمان به صرف عقد نمي

د و عق. گيريمسبب را اعم از سبب عقد تام و ناقص مي:  دهدكه شيخ پاسخ مي

 ه صرف و سلم نقضپس ب. شود علت كاملصحيح جزء العلت ضمان است كه با قبض مي

  .شود صدر قاعدهنمي

عقد فاسد سبب ضمان نيست بلكه قبض تمام علت ) :يضمن بفاسده(ذيل قاعده  -٢ 

  .ضمان است و عقد اصلا وجود ندارد كه بخواهد سبب ضمان بشود

. اقصهاعم است از سببيت تامه و ن ،دهد كه سببيتكه اين اشكال را هم شيخ پاسخ مي

 .انعقد سبب قبض شده و قبض سبب ضم ،ضمان  از اين جهت است كهسببيت ناقصه عقد در 

متن قاعده  يد كهآپس با توضيحات مذكور  لازم نمي.  شودفلذا عقد فاسد سبب با واسطه مي

 ،المكاسب ،انصاري(تبديل شود ) يضمن بالقبض في فاسدهكل عقد يضمن بصحيحه ( به

  ). ١٨٨و  ١٨٧ص، ٣ج: ق١٤٣٩

  بررسي ادله قاعده

ر اگ ،طبقاين قاعده. فتيم قاعده ما يضمن نه متن روايت است و نه معقد اجماعگ

 قابض ،در صورت تلف مال ماخوذه ،عقدباطلي انجام بشود كه صحيحش ضمان آور است
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هزار تومان بخرد به  ١٠٠مثلا اگر شخصي گوسفندي را از ديگري به . ضامن آن مال است

 اين خريدار ضامن قيمت واقعي اين گوسفند است ،عقد فاسد و بعد اين گوسفند تلف بشود

  .كه ممكن است يك مليون تومان باشد

اما به چه دليلي مقبوض به عقد فاسد مضمون است ؟ آنهم مضمون به بدل واقعي 

ا قيمت كه قيمت حين القبض معمولا ب(حين التلف كه ممكن است با قيمت واقعي حين القبض 

ه براي اين قاعده ادله مختلفي ذكر شده كه ب. شته باشدتفاوت فاحش دا) واقعي برابر است 

  :پردازيمبيان آنها مي

  قاعده اقدام :دليل اول

د شهي(عاملي جُبَعي(. شهيد اين قاعده را در مسالك از ادله قاعده ما يضمن دانسته

  ). ٥٦ص  ، ٤ج  ،مسالك ،)ثاني

 .و بدل آنرا بدهدالتزام دارد كه عوض  ،كندكه مشتري زماني كه مبيع را اخذ مي

دل التزام به پرداخت ب ،با توجه به بطلان عقد. دل المثلبدل مسمي و ب. بدل دو گونه است

ود شمسمي منتفي است اما التزام به پرداخت اصل بدل باقي است كه در اين فرض متعين مي

  .در التزام به پرداخت بدل المثل

و ( لاي ديگران در مقابل عوضيكند به اخذ كااگر كسي  اقدام مي: عبارت ديگره ب

د و اما اگر عقد باطل بو. به سبب عقد صحيح بايد عوض المسمي بدهد ،)نه بصورت مجاني

زيرا اصل لزوم عوض دادن مسلم  ؛مبيع در دست وي تلف شد ديگر بايد عوض المثل بدهد

ل دشود عوض بر  بپس متعين مي .زيرا عقد باطل بوده ،است و عوض المسمي منتفي است

  .واقعي 

  :هاشكال شد ٣به اين استدلال توسط شيخ 

 پس اقدامي. اقدام به بدل مسمي است نه به بدل واقعي  ،آنچه اقدام بر آن شده - ١

 ١٨٩ص، ٣ج: ق١٤٣٩ ،المكاسب، انصاري(به بدل واقعي نشده و لذا قاعده اقدام جاري نيست 

١٨٨ .( 
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يعني   .قدام  در مقام ثبوت استنفي استدلال مستدلين به قاعده ا  ،اين اشكال شيخ

دقيق  پس بايد تصويري. ادعايي دارد كه حتي قابليت تصور هم ندارد ،مستدل به قاعده اقدام

  .تر از حرف مستدلين به قاعده اقدام كرد

  :توان اينگونه نظر مستدلين به قاعده اقدام  را بيان كردمي

روشنده بايد مال ف ،رداد باطل بودكه خريدار بايد بداند كه قانون اين است كه اگر قرا

و اگر عين موجود نبود  ،را پس بدهد و پس دادن يا به پس دادن عين است اگر موجود باشد

 ،واگر به معامله اي اقدام كند .پس خريدار اقدام بر ضمان كرده. بايد مثل و قيمت آنرا بدهد

  .د استبايد تبعات حقوقي آنرا نيز بپذيرد كه اثر آن ضمان در فرض فسا

 :البته درادامه توضيح اشكال شيخ اينگونه بايد بگوييم كه

 اقدام به ضمان مسمي منتفي شد و اقدام بر اصل ضمان ،با توجه به بطلان قرارداد

و بايد  .نيز دليلي نداريم كه ايجاد شده باشد) ضمان بقول مطلق كه منطبق بر بدل واقعي بشود(

ه ادلكه در اين صورت آن  ... علي اليد و من اتلف و مثل ضمان  از ساير ادله اثبات شود ؛

همان علي اليد و ، اللهم الا ان يقال كه مراد آنها از اقدام. نه قاعده اقدام، شود دليل ضمانمي

  )و فيه تامل(ساير ادله باشد 

ظاهر كلام شيخ اين است كه استناد به اقدام و علي اليد در كلام شيخ طوسي بوده 

ولي تعابير شيخ طوسي با شهيد فرق ) ٢٠٤، ص ٢ج: ، بي تاالمبسوط، طوسي (براي اولين بار

الك داند ولي شهيد در مسزيرا بيانات شيخ طوسي اقدام و علي اليد را متمم يكديگر مي ؛دارد

كه در آينده بيان خواهد شد كه فرض متمم بودن قاعده اقدام . داندآنها را دو دليل مجزا مي

  .پذيرفته شده است و يد توسط يخ انصاري

نسبت اعم و اخص من وجه دارند فلذا به قاعده  ،قاعده  اقدام و قاعده  مايضمن -٢

توان استناد كرد براي اثبات قاعده ما يضمن زيرا دليل بايد با مدعي نسبت تساوي اقدام نمي

  ). ١٨٩ص ، ٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب، انصاري(داشته باشد 

  بيان اين نسبت
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 مثلا زماني. كه ضمان نيست و گاهي ضمان هست و اقدام نيست گاهي اقدام هست 

صيغه  خود اجراي. كه قبل از قبض بعد از اجراي صيغه معامله مبيع در دست بايع تلف شود

  .شوددر اينجا اين عمل اقدام است ولي ضمان حاصل نمي

ود ايع شب مثلا در عقد بيع شرط ضمان بيع بر. و گاهي اقدام نيست ولي ضمان هست 

ورت اقدام نيست ولي ضمان هست و اگر در اين ص. اگر در يد مشتري تلف شود آن مبيع

مثلا .  مشتري بايد خسارت بدهد ،تلف بشود در دست مشتري در صورتي كه عقد فاسد باشد

ع و در دست اين مشتري آن مبي )كه اقدام بر ضمان نكرده(مشتري كالايي را  بلاثمن بخرد

طل بود عقد بابر مشتري ضمان آن مبيع هست در صورت تلف زيرا در اين فرض . تلف شود

 ).بيع بلاثمن باطل است(

  چرا اقدام سبب ضمان باشد ؟  ،حتي اگر اقدام كرده باشد بر ضمان  -٣

كه (اقدام در بيع صحيح. خواهدسببيت اقدام براي ضمان دليل مي: عبارت ديگره ب

ي شارع سببيت آنرا امضا كرده كه مشتر كه، براي اين سبب ضمان است) سبب ضمان است 

اما در بيع فاسد دليلي نداريم كه شارع امضا كرده  باشد كه اقدام . ضامن عوض المسمي باشد

  ). ١٨٩ص ،٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب، انصاري(سبب ضمان است 

 نظر شيخ نسبت به استدلال شيخ طوسي

كند استدلال يه ميشيخ توج شكالات مذكور در بحث قاعده اقدام، اما عليرغم ا

شيخ طوسي اقدام را دليل مستقل قرار نداد بلكه در : فرمايدمي : مستدلين به قاعده اقدام را

   .كلام وي عمده دليل خبر علي اليد و امثال آن است

شود اين است كه پس چرا شيخ طوسي قاعده اقدام را ذكر سوالي كه از شيخ مي

 ). ٢٠٤ص، ٢ج: ، بي تاالمبسوط، طوسي( كرده؟

لا مث.  شيخ طوسي اقدام را ضميمه كرده تا مواردي را از تحت علي اليد خارج كند

ا اگر باطل باشند و كال ،)كه باطلش قرار است ضمان آور نباشد(در عاريه و در وديعه و هبه

ايد علي اليد ب ،از آنجا كه اقدام بر ضمان نكرده است ،در دست متهب و گيرنده تلف شود
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ود شپس يد دارنده مي. زيرا اذن موجود منوط به صحت عقد بود .مان بيايدجاري بشود و ض

جلوي شمول قاعده  ،اما شيخ طوسي با ضميمه اقدام بر علي اليد. يد غير ماذون و ضمان آور

ضمان  اقدام بر) هبه و وديعه و عاريه باطل(زيرا در اين موارد  .علي اليد بر اين موارد را گرفته

  نيست 

  .كندهايت متمم بودن اقدام براي علي اليد را قبول ميو شيخ در ن

  حديث علي اليد: دليل دوم 

 علي اليد ما اخذت حتي تودي

  :توضيح استدلال

مال هريك در يد ديگري است و به موجب قاعده علي اليد ما اخذت ، در عقد فاسد

يد غير  ،از يد زيرا مراد .طرفين ملزم هستند مال ديگري را به مالكش پس بدهند ،حتي تودي

ماذون است و در فرض مذبور رضايت به يد ناشي از معامله صحيح تعلق گرفته حال آنكه 

ن است يد غير ماذو, آنچه واقع شده معامله باطل است پس رضايتي به اين يد نيست و يد آخذ

عين مال را پس بدهند و اگر عينش ,  پس اگر عين مال هست. و ملزم به رد آن به مالكش

  .ا بدهندبدلش ر نيست

، انصاري(حديث علي اليد اگر چه ضعف سند دارد اما عمل مشهور جابر آن است 

  ١٩٠و  ١٨٩ص، ٣ج: ق١٤٣٩ ،المكاسب

  :اشكال شيخ به استدلال به اين روايت

اين قاعده شامل عقود واقع بر حقوق و  ،علي اليد باشد ،اگر مستند قاعده ما يضمن

ظهور در اين دارد كه مقبوض از  ،يد ما اخذت حتي توديزيرا علي ال .شودغير اعيان نمي

مثلا در اجاره منافع تحت يد قرار  .شودزيرا يد و اخذ به اعيان اسناد داده مي. اعيان باشد

 .گيردنمي

..) لايحل مال(توان رفت البته براي اثبات ضمان در منافع به سراغ ساير ادله مي

   ).١٩٠ص، ٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب، انصاري(
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  :شود به اين اشكال شيخاشكال مي

ه منفعت يد نسبت ب. نسبت به اعيان يد بر خود عين است.  يد في كل شيء بحسبه

ماه بر خانه اي كه به اجاره باطل اجاره داده  ٦مثلا اگر . همان يد بر عين داراي منفعت است

  . ماه آن خانه يد داشته ٦بر منافع  ،شده بود يد داشت

ممكن است اشكال شود به اشكال شيخ كه ممكن است اگر يد  ،العلاوه بر آن اشك

از ظهور آن در اعيان الغاي خصوصيت كنيم و به حقوق  ،ظهور در اعيان داشته باشد ،و اخذ

  .و منافع هم تسري بدهيم

  احترام مال مسلم: دليل سوم

. تمصونيت اموال آنها از تعدي و تفريط اس ،مقصود از قاعده احترام به مال مسلم

بدين معني كه اولا تعدي و تجاوز نسبت به آنها جايز نيست و ثانيا در صورت انجام اين تعدي 

  ). ٢٩٣ص : ١٣٩٧ ،قواعد فقه بخش مدني ،محقق داماد(فرد خاطي مسئول است  ،و تفريط

ادله اين قاعده روايات زير است ك دال بر حرمت تصرف در مال غير بدون اذن 

  :مالك است

؛ ) ٤٢٥ص ، ٣ج: ق١٤١٦ ،وسائل الشيعه، عاملي(ء الا عن طيب نفسه لايحل مال امر

حرمت مال المسلم ؛ )٣٠٩ص ،  ١٧ج ، همان(لايجوز لاحد ان يتصرف في مال الغير الا باذنه 

  .كه همه اين موارد دال بر احترام مال مسلم هستند ) ٥٩٩ص، ٨ج ،همان(كحرمت دمه 

 به اين بيان كه عدم. دانداين قاعده مي شيخ انصاري يكي از ادله قاعده ما يضمن را

گر زيرا مثلا ا. با احترام مال مسلم منافات دارد ،ضمان در عقدي كه صحيحش ضمان آور بود

 ،باشداينجا مشتري ضامن ن ،بيعي انجام شد بصورت فاسد و مبيع در دست مشتري تلف شد

ن يگري را بدون دادن اذاين يعني عدم احترام مال فروشنده زيرا يك شخصي توانسته مال د

  .يا عوضي تلف كند

  ادله نفي ضرر: دليل چهارم 
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به  وجه استدلال به اين قاعده. قاعده لاضرر به بيان نفي ضرر در اسلام پرداخته است

  :اين صورت است

 كرد و در دست وياگر قائل شويم كه فردي كه با عقد صحيح اگر كالا اخذ مي

فرض اينكه عقد فاسد باشد و كالاي اخذ شده در دست در  ،بودشد ضامن عوض ميتلف مي

را يعني زي اين موجب حكم ضرري و ضرر به طرف مقابل است؛ ،وي تلف بشود ضامن نيست

اين   و تلف كند  و ضامن نباشد؛) كه عامل رفع اذن در تصرف است( مال غير را با عقد فاسد

  .في شده استكه حكم ضرري در اسلام با قاعده لاضرر ن ،حكم ضرري است

  بررسي يكي از موارد مشكل در قاعده ما يضمن

فاسدش هم بايد ضمان . يكي از عقودي صيحيحش ضمان آور است عقد سبق است

كه  هبازنده مسابق. برنده مسابقه دو ساعت دويده مثلا. آور اجرت المثل عمل شخص برنده را

شد زيرا بر ال را شامل نميعلي اليد هم كه اعم. ساعت دويدن كه نكرده ٢اقدام بر ضمان 

لايحل مال امرء الا عن طيب نفس و احترام مال مومن . دويدن اين فرد برنده يدي حاصل نشد

هم جريان ندارد زيرا نفعي براي بازنده حاصل نشده؛ و دويدن برنده هم به دستور بازنده انجام 

اجر از مال ا شده و مستتوسط مستاجر استيف بخلاف جايي كه اجاره باطل بوده و منافع. دهنش

  .شودجاري مي... غير نفع برده كه در آنها لايحل مال امرء

  )١٩٠ص،٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب،انصاري(: گويدشيخ در ادامه مي

قه همان مسابزيرا عقد .  ازقاعده ما يضمن خارج است نه تخصيصاً  عقد سبق تخصصاً 

ست و اكل مال به باطل است كه در صحيحش هم علي القاعده نبايد ضمان بياورد زيرا قمار ا

اگر بعض مواردش مثل تير اندازي  ؛ مثل تير اندازي كه در آنها هم،برخي موارد ماذون شده

ر كه اقتصا )نه اينكه ضمان ناشي از عقد باشد.(به حكم شرعي و تعبدي است، هم ضمان بياورد

  .ي باطل شود و تعدي نميتوان داد ضمان را به عقد سبق هابر مورد خودش مي

  تاثير علم به فساد در ضمان 

 :صورت تصوير دارد ٤شود در معامله فاسد كه مال در دست يكي از طرفين تلف مي
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  )نع قابض نه عالم(هيچكدام خبر از فساد ندارد 

 هردو عالم به فساد هستند

 قابض عالم به فساد است و دافع جاهل به فساد

 د استدافع عالم به فساد است قابض جاهل به فسا

. قاعده كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده در هر چهار صورت جاري است

  .حتي اگر دافع عالم به فساد است و قابض جاهل به فساد باشد

  :ممكن است در فرض علم دافع به فساد و جهل قابض به فساد گفته شود

ف م تلاين در حك ،داند معامله فاسد است و مال خود را به ديگري دادهدافع كه مي

قابض  ود با اين كارحتي ممكن است گفته ش. اقدام دافع به تلف مال خود است است و عيناً 

به اين صورت كه مثلا براي . تواند زمينه كلاهبرداري شودحتي مي. را فريب داده است

و مالك اين حيوان در قالب بيع . شودمشتري اي پيدا نميمليون ارزش دارد  ١گوسفندي كه 

هزار تومان به خريدار  ٢٠٠را به يد  و آنآمي)خريدار نداند آن فاسد است كه (فاسدي 

اقعي يد و قيمت وآحال فروشنده با ادعاي فساد عقد مي. كندفروشد و خريدار آنرا ذبح ميمي

  .گيرداز خريدار مي) تومان است قيمت واقعي مليون  ١كه (را به استناد قاعده ما يضمن 

گر مشتري جاهل به فساد و بايع عالم به فساد باشد بازهم شيخ معتقد است حتي ا 

. يع گرفتعنوان مبه ولي ب ،گرچه جاهل به فساد بود ،زيرا مشتري كه كالا گرفت. ضامن است

اقدام بر ضمان بدل آن كرده و در صورت تلف  ،و كسي كه كالايي را بعنوان مبيع بگيرد

  )و فيه تامل شديدا(ن است شود و ضامضامن است و قاعده علي اليد جاري مي

ظاهر عبارت شيخ اين است كه حتي در فرض كلاهبرداري بالا هم قابض ضامن است 

  ). ١٩٢، ص ٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب، انصاري(

اولا اين  ،كه در حرف شيخ مناقشه است كه در فرض اقدام بايع با علم به فساد عقد

حترام از مال خود است و ثانيا اينكه كار بايع مصداق بارز در معرض تلف قراردادن و سلب ا
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موجب حكم ضرري است كه به موجب لاضرر نفي شده  ،در فرض مذكور قابض ضامن باشد

  .است

  بررسي عكس قاعده 

  ما لايضمن بحصيحه لايضمن بفاسده

فاسدش هم ضمان آور نيست  در  ،كه عقدي كه صحيحش ضمان آور نيست

مون صحيحش مال را مض ،ا عقد عاريه و وديعهمثل. صورتي كه عين در دست قابض تلف شود

  .پس فاسدش هم ضمان آور نيست .دهدبر قابض قرار نمي

ور نيز همينط) نسبت به عين مستاجره نه منافعش(وكالت و رهن و مضاربه و اجاره 

   .است

زيرا ضمان ناشي از شرط است نه به سبب .عاريه مضمونه هم فسادش ضمان ندارد 

 ضمان ناشي از عقد است يا ضمان ناشي, ي كه گذشت كه ملاك از ضمان بنا بر اختلاف(عقد 

  )از شرط را هم شامل است

  مستند عكس قاعده 

علي (شد  مستندش بيان ، صدر قاعده كه كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بود

ش مدرك) كل عقد لايضمن بصحييحه لايضمن بفاسده(اما ذيل قاعده . )اليد و امثال آن

  ياري از عقود صحيحش ضمان آور نيست اما چرا فاسدش ضمان آور نباشد؟ چيست؟ بس

عقد  ،زيرا اساسا و طبق قاعده .ممكن است ابتدا كسي بگويد ذيل قاعده غلط است

مال غير بصورت غير ) هحتي هب(زيرا زماني كه عقد فاسد بود  .فاسد موجب ضمان است

قد بود و عقد كه فاسد بود پس آن زيرا اذن منوط به صحت ع( .ماذون در دست آخذ است

پس ضمان . شود و علي اليد ما اخذت حتي تودي در آن جاري مي)  اذن هم منتفي است

  .وردآمي

  :شيخ طوسي در اثبات عكس قاعده بيان كرده 
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، ٢ج: ، بي تاالمبسوط،طوسي( الرهن لايضمن بصحيحه فكيف يضمن بفاسده؟

 ). ٢٠٤ص

شود كه وي دليل ذيل قاعده را اولويت شت مياز بيان شيخ طوسي اينگونه بردا

  .داندمي

  :بيان اولويت

  :منشا ضمان در بيع صحيح يكي از دو مورد زير است 

  كه در عاريه و هبه و رهن و امثالهم اقدام بر ضمان نشده  يا اقدام است-١ 

  .يا منشا ضمان حكم شارع است -٢

در  .قد و تصحيح عقد است از راه امضاي ع )در بيع صحيح  (حكم شارع به ضمان

 )كه صحيحش كه عقدي بود امضا شده از طرف شارع بود(رهن و عاريه و هبه و امثالهم 

كه هم امضاي شارع بر ضمان و صحت را ندارد  و اقدام را هم (ضمان نبود؛ پس در فاسدش 

  .شودايجاد نمي ضمان) ندارد

  :به اين بيان اشكال شده

 زيرا اقدام. صحت عقد سبب  عدم ضمان بشودنفس   ،ممكن است در رهن صحيح

بدون اقدام بر ضمان انجام ) مال الرهانه و عين مستاجره و مال موهوبه و امثالهم (بر اخذ مال 

  .و شارع هم آنرا تنفيذ كرده؛ فلذا در فرض صحت ضماني در كار نيست ،شده

  :زيرا. فساد سبب ضمان است ،ولي در رهن فاسد و امثاله  

  )كه صحت عامل عدم ضمان بود(و امضاي شارع را ندارد  صحيح نيست

پس علي اليد ما اخذت حتي تودي در . يد غير ماذون است ،يد آخذ بر اين مال -٢

  .شود و ضمان ميايدآن جاري مي

  :دهدشيخ به اين اشكال جواب مي
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عقودي كه صحيحش ضمان آور ..(اگر قائليم به اينكه رهن و اجاره و وديعه فاسد و

دليل مان بر عدم ضمان همان دليلي است كه در صحيح اين  ،موجب ضمان نيست) ستني

  .عقود سبب عدم ضمان شده

  :دليل عدم ضمان امور زير است  ،در صحيح عاريه و وديعه و رهن

گيرنده  كار وديعه ،زيرا در وديعه. ما علي المحسنين بسبيل كه مختص وديعه است-١

كسي كه عملش در راستاي منافع دهنده كالا : محسن(  احسان محض است و لذا ضامن نيست

  )است 

الامين لايضمن دليل ) كه صحيحشان ضمان آور نيست ... (در عاريه و اجاره و-٢

  ). ١٩٨ص، ٣ج: ق١٤٣٩ ،المكاسب انصاري،(عدم ضمان است 

گويند كه در دست آخذ به اذن شارع يا مالك امانت چيست؟ امانت به مالي مي

 زيرا. شودوديعه گيرنده از احسان خارج نمي ،ي كه عقد وديعه باطل بودبه مجرد. است

 براي) بدون اجرت و منفعت(همچنان به نگهداري آن كالا در راستاي منافع وديعه دهنده 

  . بودن او منوط به قرارداد نيست پس همچنان محسن است و محسن. دهد خودش ادامه مي

دست مستعير و عين مستاجره در دست  كما كه رهن در دست مرتهن و عاريه در

 شود و آن آخذ تبديلمستاجر امانت است و به مجرد بطلان قرارداد از امانت بودن خارج نمي

  .شودبه خائن نمي

ان شود براي عدم ضمعلت مي ،)لايضمن و ما علي المحسنين بسبيلالامين ( لذا همان

  .آخذ در عقد فاسد 

  :يخممكن است شبهه شود به اين حرف ش

 .كه اين فرمايش شيخ مختص صورت جهل قابض به فساد است نه علم فاسد به فساد

ر اقدام فوري ب ،فقط شامل جايي است كه پس از علم ،يا اگر در ظرف علم به فساد است

در  )كه براي تحويل به مالك اقدام كرده(تحويل مال غير كرده باشد و در اين بازه زماني 

  .دست آخذ تلف شده باشد
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  قوال در ضمان عين مستاجره در عقد فاسدا

خاطر يكي از دو جهت زير ه حكم ضمان نسبت به عين مستاجره در اجاره فاسده ب

 ١٩٣ص،٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب،انصاري(: است 

  :عين مستاجره از قاعده ما لايضمن تخصصا خارج است-١

قرار  هبراي جايي است كه آنچ ،قاعده كل عقد لايضمن بضحيحه لايضمن بفاسده

عين مستاجره در اجاره مورد العقد نيست . است مضمون قرارگيرد خودش مورد العقد باشد

 .بلكه مورد عقد در اجاره منافع است؛ زيرا اجاره تمليك منافع به عوض است در مدت معلوم

مورد عقد است؛ پس قاعده ما يضمن اصلا شامل عين مستاجره  پس عين  مستاجره خارج از

  .نيست 

  كه تخصصا از قاعده خارج است چرا مضمون باشد؟حالا 

 ،زيرا اذن مالك مبني بر تصرف  منتفي است و يد متصرف در عين در اجاره فاسده

شود فلذا مستاجر در اجاره پس قاعده علي اليد اجرا مي. يد مضمون است زيرا اذن نيست 

  .ضامن عين مستاجره است ، فاسده

  عده مالايضمنعين مستاجره تخصيص خورده از قا-٢

ضمان عين مستاجره به اجاره باطل كه در دست مستاجر تلف شود  ،قاعده ما لايضمن

ند كزند و ضمان را در آن اثبات مياما قاعده علي اليد اين قاعده را تخصيص مي. داردرا برمي

  . )و فيه تامل(

ا ب تمام موارد قاعده مالايضمن تخصيص ميخورد:  شود به اين حرف كهاشكال مي

پذيرد مي نه تخصص را، كه شيخ در ضمان عين مستاجره به عقد فاسد كه تلف شود .علي اليد

  . اجاره نه تخصصا خارج است نه تخصيصا. نه تخصيص را

يرا بايد تمام ز ،تخصيصا را بالا بيان كرديم كه علي اليد صلاحيت تخصيص را ندارد

. ماندبراي قاعده مالايضمن موردي نمي مصاديق قاعده ما لايضمن را خارج كنيم از قاعده و

  : كنيم كهكنيم ولي اينگونه رد ميتخصصا را شيخ نفرموده چگونه رد مي
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بلكه  .بفاسده  موردهبصحيحه لايضمن  موردهدر قاعده نگفته كل عقد لا يضمن 

م هركدا .زيرا ب يا به معني سببيت بود يا ظرفيت. و مقيد به مورده نكرده. بصورت مطلق گفته

  :شودباشد معني قاعده اين مي

 .در ضمن فاسدش هم ضمان نيست ،هر عقدي كه در ضمن صحيح او ضمان نيست

در اجاره هم  .در فاسد آن عقد هم ضمان نيست ،يا هر عقدي بواسطه آن عقد ضمان نبود

تاجره در اجاره صحيح نسبت به عين مس: شود كهنسبت به عين مستاجره اينگونه تطبيق مي

   .يست پس در فاسدش هم نسبت به عين مستاجره ضمان نيستضمان ن

 نقض هايي بر اين قاعده

  عاريه صيد در شخص محرم : نقض اول-١

اما . آور باشدپس فاسدش هم نبايد ضمان . عاريه صحيحش ضمان آور نيست

و اين محرم موظف   ،عاريه اش كه فاسده است ،گيرد از محلمحرمي كه صيد را عاريه مي

د اگر اين صيد را رها كن). پس اتلاف نكرده و تلف شده( كه صيد را رها كند )رعاش (است 

بايد خسارتش را به معير بدهد و ضامن خسارت است؛ با وجود اينكه  ،و اين صيد تلف شود

  .تلف مستند به اين محرم نيست؛ زيرا به حكم شارع ملزم به رها كردن است 

  :پاسخ اين است كه

يار زيرا شخص محرم با اخت. لف نشده بلكه اتلاف  شده استدر فرض مذكور صيد ت

توانست عاريه نگيرد كه مشمول الزام شرعي بر رها كردن صيد خودش عاريه گرفته و مي

  . نشود

ع امتناعي است اختياري و الامتنا ،امتناع تشريعي نگهداري صيد ه عبارت ديگر،ب

واهد از خصب كرده و وسط آن است و ميمثل كسي كه زميني غ. بالاختيار لاينافي الاختيار

ز گرچه خروج ا .وي نيز حرام و به حكم غصب است اين حركات خروجيه .آن بيرون بيايد

 انصاري،(  ودشارز غصبي راهي به جز اين ندارد و مصداق الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار مي

  ). ١٩٤ص، ٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب
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  نقض دوم-٢

پس فاسدش هم نبايد باعث ضمان در . شدضمان در منافع نميبيع صحيحش باعث  

داده  يعني اگر بيعي صحيح انجام. شودحال آنكه فقها معتقدند باعث ضمان مي. منافع بشود

ود و او شصحيح بيع باعث ضمان قيمت خانه بر زيد مي )مثلا خانه اي به زيد فروخته شد(شد 

  .سال خانه را ٧٠بايد قيمت خانه را بدهد نه قيمت سكونت 

ده به و سال بعد فروشن) و اين عقد باطل باشد(ولي اگر خانه اي به زيد فروخته شود 

خريدار هم بايد  قيمت خانه را مسترد كند هم اجرت  ،سراغ وي برود و خانه تلف شده باشد

حتي اگر در اين يكسال  خانه خالي بوده و منافعش غير .يك سال سكونت در منزل را 

  .)كه منافع غير مستوفات تلف شده نه اتلاف(بود هم بايد بدهد مستوفات 

ح بيع به زيرا صحي؛است )كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده (اين نقض بر 

 ورد نسبت به منافع غيرآورد ولي فاسدش را  فقها قائل شدند ضمان ميآمنافع ضمان نمي

  ). ١٩٥ص، ٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب، انصاري( مستوفات

ن است پاسخ داده شود كه ضمان عين به دنبال خودش ضمان منافع غير ممك

 چه كسي گفته در عقد صحيح منافع: پاسخ اين جواب اين است كه. وردآمستوفات را هم مي

ثمن در ازاي منافع است ؟ اصلا چرا بايد ضمان  ،شودزماني كه بيع مي مضمون است ؟ مگر

- زيرا پاسخي نمي ،پذيردخ اين اشكال به قاعده را ميگويا شي منافع به تبع ضمان عين بيايد؟

  .دهد

  نقض سوم-٣

اگر بره اي در شكم گوسفند باشد و بفروشي و شرط نكني كه اين بره در شكم 

اين حمل مذكور براي بايع است و با بيع  ،گوسفند جزء مبيع است و براي مشتري است

  .شودگوسفند به مشتري منتقل نمي



 

 

 
 Ѹࣳر

 ی
ʓग़ده 

л ما «
ن ՟ ٢

ڧ   ӵЛ ̀ه Ժ  л
ن ՟ ٢

   
فاϚده М

 «
ب 

ϔکا وقه ࣛ م у با
   Г ̀خ 

 кا
صار

     ی
 

 җدϏ ون цग़ ب آن े 
ॐو باز

 ی
در شكم آن است بفروشي و براي مشتري شرط نكني اين بره  اگر گوسفندي كه بره

 ،و اين بيع صحيح باشد و گوسفند بميرد و حمل نيز در شكم آن بميرد, براي مشتري است 

  .مشتري ضامن آن بره نيست اگر بدون تقصير مشتري آن بره در شكم گوسفند است 

 نده ضامن آن حملمشتري به نفع فروش ،اما اگر در عقد فاسد اين حمل تلف شود

 اما باطلش ضمان آور است نسبت. كه صحيح بيع حامل ضمان آور نبود نسبت به حمل است

كه شيخ به اين اشكال پاسخي ) ١٩٦و ١٩٥ص، ٣ج: ق١٤٣٩، المكاسب انصاري،(به حمل

  . است دهد و گويا اين نقض را نيز قبول كردهنمي

  چهارم نقض-٤

ت يكي از شركا باشد و اين مال تلف مال مشترك در دس ،اگر در شركت عقدي

 زيرا در دست وي امانت ؛قرارداد شركت اگر صحيح باشد شريك ضامن پول نيست ،شود

  .)١٣٨-١٢٩، ص٢ج:١٣٣٤مامي، حقوق مدني، (بوده است 

ركت حال آنكه صحيح ش. اما اگر شركت فاسد باشد بعضي حكم به ضمان كرده اند

: ق١٤٣٩، المكاسب،انصاري( لي فاسدش ضمان آوردورد نسبت به مال الشركه وآضمان نمي

  ). ١٩٦ص، ٣ج

  بازتاب اين قاعده در حقوق مدني ايران

- توان آثار اين قاعده را يافت كه به ذكر چند مورد از آنها ميدر مواد مختلفي مي

  :پردازيم

 قانون مدني  ٣٦٦ماده 

د و اگر رد نمايهر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش 

 .تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود

  قانون مدني  ٢٥٩ماده 

هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده 

 .عين و منافع است باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن
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 قانون مدني  ٢٦١ماده 

ع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه در صورتي كه مبي

افع در تصرف او بوده ضامن است اگر چه من نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه

را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث 

  .شده باشد

 قانون مدني  ٣٢٣ماده 

ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك  اگر كسي

مشتري رجوع كرده عين و در صورت تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مي

 .تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد

 قانون مدني  ٣٩١ماده 

كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد  للغير در آمدن در صورت مستحق

از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز  دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد بايع بايد

  .برآيد

بايد ذكر كرد كه در صورت مستحق للغير در آمدن بعض  ٣٩١البته ذيل اين ماده 

ريدار خيار خ, دن آن بخش نبوده باشد در صورتي كه خريدار عالم به مستحق للغير بو, مبيع 

  ). ٣٤١ص  :١٤٠٠، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ،كاتوزيان(تبعض صفقه نيز دارد 

  نتيجه گيري

 »فاسده و ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسدهما يضمن بصحيحه يضمن ب«قاعده 

  . قاعده اي بود كه نه معقداجماع بود و نه متن روايت

ضمان در قاعده نيز به . شدمل عقود جايز و لازم و شبه عقد ها ميعقد در قاعده، شا

قيمت واقعيه ، معني اين است كه درك مضمون بر اين شخص ضامن است و مراد از درك

حيح ص، مراد از صحيحه. مثل در مثليات و قيمت در قيميات بايد ادا شوداست كه در قالب 

  .كه ثمرات آن نيز بيان شدنوعي يا صنفي است به جسب مورد نه صحيح شخصي 
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قاعده  .ادله صدر قاعده به ترتيب تركيب قاعده  اقدام به متمميت قاعده علي اليد بود 

خ ادله ذيل قاعده نيز اولويت از منظور شي. بودندلاضرر و احترام مال مسلم نيز ادله ديگر قاعده 

 ب مذكور در مقالهطوسي و محسن بودن و امين بودن از نظر شيخ انصاري بودكه همه مطال

  .در كنار هم اثبات قاعده و حدود صغورآنرا بيان كردند

  منابعفهرست 

، مجمع الفكر الاسلامي، ٢٦چ» كتاب المكاسب«انصاري، مرتضي، .١

  . ق١٤٣٩،قم

 .  ١٣٨٩، ٤، چ  ٤ج  ، »هيقواعد الفقه«ي، سيد محمد حسن، بجنورد .٢

كتوب آخر، ، نشر م٤چ، »آموزش جامع حقوق مدني«توكلي، محمدمهدي،  .٣

  .١٣٩٩تهران، 

ارج الزامات خ( يمدن تيمسئول«، الله بيحب ي،ميرح و نيحس ديس يي،صفا .٤

 .١٣٩٩،  پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني، ١٣چ ،»)از قرارداد ها

  . ق ١٤٣١، بي جا، موسسه النشر الاسلامي، ٢چ» رياض«طباطبايي، سيد علي،  .٥

  .ابي ت، بي جا، ه المرتضويهالمكتب، »المبسوط«طوسي، محمدابن حسن،  .٦

 . »كمسال« ، )شهيد ثاني(عاملي جبَُعي، زين الدين بن نورالدين علي بن احمد .٧

  .ق ١٤١٦، قم،  موسسه آل البيت، ٣چ» وسائل الشيعه«عاملي، شيخ حر،  .٨

  .  ١٤٠٠،  ٦١چ، »قانون مدني در نظم حقوقي كنوني«كاتوزيان، ناصر،  .٩

، ، تهرانانتشارات دانشگاه تهران، ١چ، ٢، ج»حقوق مدني«مامي، سيدحسن،  .١٠

١٣٣٤. 
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